
  زبان عربي

نـه اسـم    ،فعل ماضي است» أحسنَ: نيكي كرد«») / 1«(رد گزينه  به شكل مضارع التزامي ترجمه شده است» ايمان آوردندآمنوا: «ـ   »3« گزينه -1
رد (شكل مستقبل منفـي ترجمـه شـده اسـت      به» 4«اما در گزينه  ،فعل مضارع منفي است» كنيم لا نضيع: تباه نمي«/  )»2«رد گزينه (تفضيل 
  ) (متوسط)ترجمهدوم ـ درس ـ  زدهمدوا پايه((طاهري)  )»4« گزينه

و  »2«هاي  (رد گزينه» : دستيةيدوي« ) /»2«و » 1« هاي رد گزينه(» و توجد: و وجود دارد«») / 3«(رد گزينه » آيد ه شمار ميتعد: ب«ـ » 4«گزينه  - 2
  ـ درس ششم ـ ترجمه) (دشوار)دوازدهم  پايه( (طاهري) )»3«

(رد سـاير   فعل است نه اسـم ؛ ر: تا صادر شوندصدلتُ») / 1«رد گزينه (الموانئ: بنادر ) / ها ساير گزينهرد ( ودش نقل: انتقال داده مييـ » 3«گزينه  - 3
  )متوسط( )ترجمهـ ـ درس هفتم  دهم پايه( (طاهري)) ها گزينه

» آيد يحسب: به حساب مي«است.  ترجمه شده» اش و قدرت شنوايي شنوايي«به اشتباه » 3«و  »1«هاي  در گزينه» سمع: شنوايي«ـ » 2«گزينه  - 4

  ها نادرست ترجمه شده است. در ساير گزينه» ين: مانند يك چشمكع«كه  ترجمه نشده ضمن اين »3«و  »1«هاي  ينهدر گز

  )متوسطدهم ـ درس هشتم ـ ترجمه) ( پايه( (طاهري)

ترجمه شده كه اشتباه » كند ترشح مي«به شكل » 2«در گزينه به شكل لازم و » 1«؛ اما در گزينه نه لازم ،فعل متعدي است» يخرجِ«ـ   »4«گزينه  - 5
  ترجمه شده است.» مصدر«به اشتباه » حتّي تلتئم«اشتباه است و فعل مضارع » هايي مايع مانند غده«آمدن » 3«است. در گزينه 

  )متوسط) (ترجمهپنجم ـ درس دهم ـ  (پايه (طاهري)

يفيد البشـر:  ) / «»2«رد گزينه ( نه جمع ،مفرد است» : جايزهةجائز«/  )»1«رد گزينه ( ت نه معلوممجهول اس» شود منحَ: داده ميتُ«ـ » 3«گزينه  - 6
  »)4«رد گزينه ( »هاي آن معين و مشخص است ة: زمينهو مجالاتها تكون محدد« ) /»2«رد گزينه (» رساند به بشر فايده مي

  )متوسط) (ترجمهدوم ـ درس دوازدهم ـ  (پايه (طاهري)

داننـد،   ها را دشـمن خـويش مـي    ماهي لها: كوسه اًسمكات القرش عدوتحسب «/ ) »1«(رد گزينه » ها ماهي : كوسهسمكات القرش«ـ » 3«گزينه  - 7
  دهم ـ درس هشتم) (متوسط) پايه( (طاهري)») 2«(اشتباه ديگر گزينه » هاي تيزشان ة: بينيأنوفها الحاد« ) /»4«رد گزينه (» پندارند دشمن خويش مي

  )»4«و  »2« هاي گزينه (رد» تر: أقلّ خطرا و نفقة كم خطرتر و كم هزينه« / )»1« گزينه (رد» ها: أنابيب لوله« ـ» 3«نه گزي - 8

  )متوسط) (تعريبـ درس هفتم ـ  دهم (طاهري) (پايه

 .ضمير ترجمه نشده است» جسمك: جسمت« لازم است. ضمناً» تحركّ«متعدي و » حرَّك«فعل ـ » 3«گزينه  - 9

  دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط) پايه( (طاهري)كه جسمت حركت كند؟  تواني كه سرت را حركت دهي، بدون اين يح: آيا ميترجمه صح

  (پايه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه) (دشوار)(طاهري) » أجمل كهوف: زيباترين غارها«، »صدر صدر الجميل: غار زيباي علي غار علي«ـ » 2«گزينه  -10

  ترجمه متن:

رود كـه در آن   خواهد كه تخم گذارد، بـه يـك لانـه ديگـر مـي      اش مي سازد و وقتي ماده اي نمي به نام كوكو وجود دارد. اين پرنده لانه اي پرنده
شود. اين عمل را چند بار در هر فصل  گذارد و به سرعت خارج مي اندازد، سپس به جاي آن تخم مي صاحبش نيست. و يك تخم را بيرون لانه مي

بيند. پس بـر   هاي خود وجود تخمي بزرگ كه رنگش متفاوت باشد را نمي آيد، در ميان تخم ند و وقتي پرنده بيچاره ـ صاحب لانه مي ك تكرار مي
ها به خارج از لانه است تا بر زمين بيفتند و  دهد، انداختن ساير جوجه ها بيرون بيايند. اولين كاري كه جوجه كوكو انجام مي خوابد تا جوجه آن مي

دهند تا بزرگ شـود و لانـه را    كنند كه آن فرزندشان است پس به او غذا مي رند و تنها خودش بماند تا غذا بخورد. صاحبان اين لانه گمان ميبمي
  كنند. هاي مرده خود در پايين لانه توجه نمي ترك كند و به جوجه

 ها: اير گزينهاست. ترجمه س» از عجايب پرندگان«ترين عنوان براي متن  ـ مناسب» 2«گزينه  - 11

  دهد. هايش غذا مي چگونه كوكو به جوجه»: 1«گزينه 

  گذاري پرندگان فصل تخم»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك متنـ  دوازدهم(پايه (طاهري) هاي كوكو  مراحل رشد جوجه»: 4«گزينه 

 ها: ترجمه ساير گزينه گذارد. اي ديگر تخم مي ـ ماده كوكو به جاي لانه خودش، در لانه» 1«گزينه  -12

  هاي صاحب لانه نيست. جوجه كوكو از نظر اندازه مثل جوجه»: 2«گزينه 

  دهد. هايش در لانه خودش غذا مي ماده كوكو به جوجه»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) دوازدهم(پايه (طاهري) كند.  بيند، پس آن را به بيرون پرتاب مي وقتي پرنده صاحب لانه تخمي متفاوت را مي»: 4«گزينه 

  ها: اندازد؟ تا خودش همه غذا را بخورد. ترجمه ساير گزينه هاي ديگر را به خارج لانه مي ـ چرا جوجه كوكو، جوجه» 3«گزينه  -13

  تا از آغاز پرواز كردن را ياد بگيرند.»: 1«گزينه 

  ها غريبه هستند. داند كه آن زيرا مي»: 2«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) دوازدهم(پايه (طاهري) رند. طور كل با او تفاوت دا ها به زيرا آن»: 4«گزينه 

  ها: كند. ترجمه ساير گزينه اي ديگر مراقبت مي هايش پرنده گذارد و از جوجه اش تخم نمي ـ ماده كوكو در لانه» 4«گزينه  -14

  .كند اش منتقل مي ها را به لانه هايش در معرض كشتن قرار دارند، آن فهمد كه جوجه وقتي كوكو مي»: 1«گزينه 

  گذارد. ماده كوكو در هر فصل تنها يك بار تخم مي»: 2«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) دوازدهم(پايه (طاهري) اندازد.  شود، مادرش او را به پايين لانه مي كه جوجه كوكو بزرگ مي به محض اين»: 3«گزينه 



» هـذا «و » تكريـر «هستند. اين فعل در باب تفعيل، مصدر آن  نادرست» هذا«و فاعله » مصدره تكرّر«و » للمخاطب«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 15

  ـ تحليل صرفي) (آسان) دوازدهم(پايه (طاهري) مفعول آن است. 

  ـ تحليل صرفي) (متوسط) دوازدهم(پايه  (طاهري) صحيح هستند.» من باب مفاعلة«و » له حرف زائد«و » ماضيه: غادر«ترتيب  ـ در اين گزينه به» 3«گزينه  -16

 و جمع مكسر است.» مرده«به معناي » الميت« ،»الموتي«همگي نادرست هستند. مفرد » اسم المكان«و » مفرد«ـ » 1«گزينه  -17

  متوسط)ـ تحليل صرفي) ( دوازدهم(پايه  (طاهري)

 بيايند.» لا تنَفَجِرُ«و » أن يخترِع«صورت  غلط هستند و بايد به» لا تنَفَجرُ«و » أن يخترَع«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه  - 18

  (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ضبط حركات) (متوسط) (طاهري)

همگـي  » المؤمنونَ، كبيرة، الأوفياء، المجدونَ«ها حال وجود ندارد و اسامي  باشد. در ساير گزينه حال مي» مشتاقينَ«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  -19
  د (حال)) (متوسط)(پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواع (طاهري)نقش صفت را دارند. 

و » عـالمينَ «، »2«و » 1«هاي  باشد. در گزينه مي» حاليه«حال از نوع جمله » الآخَرينَ إلي خدمةو هي مشتاقةٌ «ـ در اين گزينه، جمله » 4«گزينه  - 20
  نيست.جمله حاليه » و يكتب واجباته بدقّة«، حال وجود ندارد و جمله »3«حال از نوع اسم هستند. در گزينه » محتاجينَ«

  (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد (جمله حاليه)) (متوسط) (طاهري)

باشد كه براي بيان حالت يك اسم هنگـام   مي» واو حاليه«در آن » واو«جمله حاليه است، بنابراين » و هو حزينٌ جداً«ـ در اين گزينه، » 2«گزينه  -21
اي نيز وجود ندارد كه براي بيـان حالـت يـك اسـم     »واو حاليه«بنابراين  وجود ندارد، ها جمله حاليه كار رفته است. در ساير گزينه وقوع فعل، به

  آيد. مي» واو حاليه + ضمير منفصل + اسم يا فعل«صورت  كار رفته باشد. دقتّ كنيم كه جمله حاليه در وسط جمله به وقوع فعل، بههنگام 

  ) (آسان)قواعدـ  (پايه دوازدهم ـ درس دوم (طاهري)

ممكـنٌ، مفيـد،   «باشد و اسامي  ها خبر از نوع اسم مي كه در ساير گزينه ، درحالي»يعد«ـ در اين گزينه، خبر از نوع جمله فعليه است » 3«گزينه  - 22
(متوسط))ـ قواعد (جمله اسميهدرس پنجم پايه دهم ـ ( (طاهري)نقش خبر را برعهده دارند. » قادر (  

نقش خبر » مؤدبونَ«و » محبوبون«، »4«و » 1«هاي  است. در گزينه» واو«و مرفوع به » شبَاب«صفت براي » المجدونَ«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  - 23
 صفت و مرفوع به ضمه است.» ممتاز«، »2«را دارند و نه صفت. در گزينه 

  )(پايه دهم ـ درس ششم ـ قواعد (اعراب اجزاء جمله اسميه و فعليه)) (متوسط(طاهري)

هـا را بـا يـاري جسـتن از      مردانِ باايمان اين گرفتـاري «اسم اشاره و مبني است و نقش مفعول را دارد » هذه: اين«ر اين گزينه، ـ د» 2«گزينه  - 24
» تعَـارف «، فعـل  »4«باشد. در گزينـه   مي مبتدا» هذان«، »3«باشد. در گزينه  معرب و مفعول مي» غرض«، »1«در گزينه ». خداوند، تحمل كردند

  (پايه دهم ـ درس ششم ـ قواعد (كلمات معرب و مبني)) (متوسط)(طاهري) و هولاء فاعل آن است. مفعول ندارد. 

ترتيـب   ها بـه  باشد؛ در ساير گزينه مي» الجميل«نقش نايب فاعل را دارد و از طرفي موصوف است و صفت آن » علم«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه  - 25
 (طاهري) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قواعد (فعل مجهول)) (دشوار) .معلوم هستند نه مجهول» استيقظ، تصحح و نزلت«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


